۰ مج ۰ و ۱ 
انسداد جاکنایی در گونه‌های زبان فارسی 
فهیمه خداوردی دانشجوی دکتری رشتة زبان‌شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران 
صص: ۱۱۳-۸۵ 


حکیده 


در مقالهٌ حاضر بافت‌های وقوع «همخوان انسدادی چاکنایی» در ۴۶ واژهُ ساده و مرب با 
بسامد تکرار ۳-۲ بار در گفتار پنج گویشور مرد زبان فارسی تهرانی. یزدی, اصفهانی, 
کرمانی و خراسانی (سبزوار؛ بررسی‌شده‌اند و مقادیر آماری رخداد گونه‌های آوایی آن» بنا 
بر شواهد صوت‌شناختی, به دست آمده است. یافته‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند که 
درمجموع گونه‌های زبانی. شایع ترین بافت ظهور این همخوان با جلوة آوایی بست کامل 
چاکنای يا واک بازداشته, جایگاه آغاز واژه» پس از مکث است و عدم تلفظ آن در سایر 
جایگاه‌ها؛ ممکن است به کشش جبرانی واکهٌ ماقبل. توالی واکه‌ای یا بازهجابندی در 
واژه‌ها بیانجامد. اين تنوع آوایی متناظر با درجات واک‌سازی در حنجره و منطبق بر 
محدودیت‌های واج‌شناختی زبان فارسی است که ترتیب زبان‌وب ره آنها در قالب نظربَهة 
«بهینگی». ضرورت تلفظ/عدم تلفظ همخوان انسدادی چاکنایی را به‌عنوان واحد آوایی 


زبان فارسی. توجیه می‌کند. 


کلیدواژه‌ها: همخوان انسدادی چاکنایی: واج‌شناسی آزمایشگاهی. واک‌سازی, نظربَه 


بهینگی, گونه‌های گفتاری زبان فارسی. 


۱. این مقاله برگرفته از پایان‌نامة کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان «ممعوان انسلامی چاکنایی د رگونه‌ها ی گفشاری زیان 


فارسی/ به راهنمایی سرکار خانم دکتر گلناز مدرسی قوامی است. 


تاریخ دریافت :۱۳۹۷/۱۱/۲۰ _ تاریخ پذیرش :۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 
پست الکنرونیکی: ط 2 ۵ ۶002۷۵۲0 ۱۰ 
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مقدمه 

به اعتقاد بسیاری از دستورنویسان و واج‌شناسان زبان فارسی, از جمله لازار" (۱۹۵۷) ثمره 
(۱۹۷۷ مشکووالذینی (۱۳۷۴[۱۳۶۴]» حق‌شناس (۱۳۷۰» درزی (۱۳۷۲) نجفی ۱۳۳۳ 
ویتدفور (۱۹۹۷),برسون (۱۳۸۰) و کرد زعقرانلر کاموزبا (۱۳۸۳)» (همخضوان انس تلادق 
چاکنایی»" در واژه‌های زبان فارسی دارای توزیع کامل" است. به این معنا که در تمام جایگاه‌ها؛ 
صرف‌نظر از اصیل يا وام‌واژه بودن واژه و فارغ از نقش تقابلی " یا مرزنمایی " همخوان امکان 
حضور دارد. مانند رخداد آن در جایگاه آغازی پیش از واکه در واه «آرام» 0110 120.۲ میان 
واژه» در بافت بین‌واکه‌ای در کلمه‌ی «ساعت» ۱۹0.901 و با در بافت همخوانی دیگر در 
واژه‌های «معمار» ۱1۵2110/۲۱ یا «مسعود» ۱11/5۰21۸6 و نیز در پایان واژه در کلمه‌های 
«نفع» 4191 «سعی» 501۱ واسوء» ۸5102۱ حال باید پرسید که آیا آنچه به لحاظ واجی 
رخ می‌دهد. به لحاظ آوایی نیز در بافت ظاهر می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است. ویژگی‌های آن 
چیست؟ و اگر پاسخ منفی است» کدام محدودیت‌های" زبان فارسی مانع از حضور آن در 
بافت‌های خاص می‌شوند؟ برای پاسخ به دو پرسش اول» ناگزیر از ارجاع به ویزگی‌های 
صوت‌شناختی" همخوان انسدادی چاکنایی هستیم تا بتوانیم آنهارا به‌عنوان معیاری برای 
تشخیص حضور يا عدم حضور آن به کار ببندیم و برای دست‌یابی به جواب سوال سوم ملزم 
به اتخاذ نظریّه‌ای محدودیت‌بنیاد هستیم تا در چارچوب آن. محدودیت‌های زبان فارسی و 
نحوه‌ی عملکرد آنها را صورت‌بندی کنیم؛ بنابراین. هدف از انجام این پژوهش پی‌بردن به 
بود/نبود همخوان انسدادی چاکنایی در بافت‌های مختلف واژه‌های زبان فارسی به شبوه‌ای 
آزمایشگاهی و سپس تحلیل ویژگی‌های آن در قالب نظریهُ «بهینگی»" است. بدین منظون در 
بخش دوم به ملاحظات صوت‌شناختی مربوط به گونه‌های همخوان انسدادی چاکنایی 


می‌پردازيم و در بخش سوم. نظريَءة بهینگی را به‌عنوان چارچوب نظری پژوهش معرفی 
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خواهیم کرد. در بخش چهارم. روش پژوهش و گردآوری داده‌ها را توضیح خواهيم‌داد و در 
بخش پنجم. نتایج حاصل از مشاهدات صوت‌شناختی آنها را ارائه خواهیم کرد. بخش ششم را 
نیز به تحلیل یافته‌های آزمایشگاهی در چارچوب نظریهُ بهینگی اختصاص می‌دهیم و درنهایت. 


مقاله را با نتیجه‌گیری در بخش هفتم به پایان می‌رسانيم. 


آزمایش‌های ادراکی و صوت‌شناختی روی زبان‌های مختلف از جمله زبان فارسی, نشان 
داده‌اند که «بست کامل چاکنای» » «واک بازداشته»" و «کشش واکه ماقبل به جبران حذف با 
تفت ۵1 مه فسای آوانی هیتران انسدادی سا گنای در نافت‌های :تفت هبته: 
تولید بست کامل چاکنای با تماس کامل پرده‌های صوتی " افزایش فشار هموای فروچاکنایی "و 
و رهش ناگهانی بدنه‌ی هوای متراکم‌شده همراه است. همبسته‌های صوت‌شناختی این مراحیل 
تولیدی وقفه‌ی سکوت " فقدان نوسان‌های موجی. افت شدید بسامد پایه" و شدات" در 
مرحله‌ی بست و افزایش ناگهانی دامنه‌ی نوسان " در مرحله‌ی رهش هم‌زمان با شروع 
واک‌سازی " وأکه بعله هستند (لذی‌ف رگد و میسن ۱۹۹۶ ۷۶-۷۳), صتادقی  )۱۳۸۹(‏ 
بی جن‌خان (۱۳۹۲: ۲۷۷) این ویژگی‌ها را به‌عنوان تظاهر گونه اصلی با سخت همخوان 
مذکور پیش از واکه‌های آغازین یا میانی واژه‌های زبان فارسی معیار مشاهده کرده‌اند. 

در تولید واک بازداشته, فاصلهٌ پرده‌های صوتی کمتر از فاصل؛ٌ آنها در زمان تولید واک 
اصلی " و فشار هوای فروچاکنایی کمتر از فشار هوا در زمان بست کامل است. در این نوع 


واک‌سازی, پرده‌های صوتی در ناحیه‌ی پیشین آزادتر از بخش پسین هستند و عبور جریان هوا 
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از میان آنهاه باعث ارتعاش برخی از قسمت‌های آنها و تولید واک با بسامد بسیار پایین می‌شود 
(کت‌فورد؛ ۲۰۰۱: ۵۱). فاصلة زمانی نامنظم در ارتعاش پرده‌های صوتی, کاهش دامنه‌ی 
نوسان و شدّت با الگوی نسبتاً نامنظم شکل موجی ‏ به‌ویژه در بافت میانواکه‌ای» پدیدار 
می‌شود (لدی‌فوگد. ۲۰۰۳: ۱۷۴-۱۷۲). صادقی (۱۳۸۹: ۵۳-۵۲ استاجی و همکاران (۱۳۸۹) 
تاو ی تسه ۱۷۹۰۵۱۳۹۲۵ ۳۸۳ فتاه هی از راک ازدا فده ون شمه 
کاهش فعالیّت بست چاکنای در بافت بیناواکه‌ای و نیز در پایان واژه‌های زبان فارسی ارائه 
کرده‌اند. بی‌جن‌خان (۱۳۹۲: ۲۸۱-۲۷۹) همچنین, از دو سرنخ «دامنه‌پریشی» و 
«فرکانس پریشی»" در توجیه بی‌نظمی‌های دامنه‌ی نوسان و مدّت زمان تناوب این گونه نام برده 
اش که کاهکی یلو با گهاتی سابل باون سح وروی راشف ها ان اشت: 
کش نی زا که متا خاووی) سر تفای آن اسسته که تام تفن 
اندام‌های تولید مدّت زمان بیشتری در وضعیت تولید قرارگرفته‌اند (مدرسی قوامی. ۱۳۹۰: 
۱ بی‌جن‌خان (۲۰۰۰) میانگین دیرش واكة 0) را در بافت :2۷6 ۱۲۰ هزارم ثانیه و در 
بافت‌های 2۷26 و ۷۲:۸ )پس از حذف يا تضعیف همخوان چاکنایی. ۱۷۵ هزارم انیه به 
دست داده است؛ بنابراین می‌توان دیرش ۱۲۰ هزارم ثانیه‌ای را به‌عنوان مرجع حداقلی کشش 
جبرانی واکة 0) در نظر گرفت. شادمان (۲۰۰۵) معتقد است امکان حذف همخوان انسدادی 
چاکنایی در واژه‌های دوهجایی مانند واه «دعوا» 1662.0 بیشتر است و در مواردی, با 
کشش واکة قبل همراه است. طبق محاسبه‌های وی میانگین دیرش واکه در چنین واژه‌هایی. 
در صورت تلفظ همخوان انسدادی چاکنایی. معادل ۱۳۱/۲ هزارم ثانیه و در صورت رخداد 
کشش جبرانی» برابر با ۱۸۴/۶ هزارم ثانیه است. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در 
واژه‌های دوهجایی. دیرش واکه بیش از ۱۳۰ هزارم ثانیه نشان‌دهندة کشش جبرانی است. 
صادقی (۱۳۹۰) نیز میزان کمینه و بيشينة کشش واکة 8ارا به ترتیب» ۸۰ و ۱۶۰ هزارم ثانیه 


در واژه‌های دارای همخوان چاکنایی 9۱« او فاقد آن گوازشن کرده اسّنت: وی مانند بیجن ان 
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(۲۰۰۰) تغییرات بسامد پایه را عامل ثانوية دیل در درک این کشش.می‌داند به این معا که 
تسام نابه قر آغازه ی تایانة واکة هستف درساشت‌هایی که کشکن جیرانی :را تخرنه ی کته 
نسبت به ساخت‌های فاقد همخوان انسدادی چاکنایی پایین‌تر است. بدین ترتیب. انتظار 
می‌رود در صورت رخداد همخوان انسدادی چاکنایی در وازه‌های زبان فارسی. سرنخ‌های 
مربوط به هریک از سه گونه آوایی آن در «طیف‌نگاشت» " و شکل موجی ثبت‌شدهٌ صورت 
گفتاری, قابل مشاهده باشد. بدیهی است فقدان این شواهد. نشان از عدم تلفظ همخوان دارد. 
تشد آ ناسا هزور۳۹ ای مان رورت اون اکتا رون 


ساژه‌ای ) در بافت میان‌واکه‌ای مشاهده کرده‌اند. 


چارچوب نظری 


نظریَةُ بهینگی پرینس و اسمولنسکی" (۲۰۰۴ [۱۹۹۳]) روشی برای دست‌یابی به تعمیم‌های 
تعمیم‌های واجی. پیش‌رو نهاده است که بنیان آن بر اساس تعامل میان محدودیت‌های جهانی 
قابل نقض و ترتیب زبان‌ویژة آنها استوار است. برخلاف رویکردهای «قاعده‌بنیاد» "که در آنها؛ 
روساخت " مجاز پس از اعمال قواعدی خاص, مستقیم از زیرساخت " مشتق می‌شود. در نظریة 
نظريَء بهینگی, روساخت مجاز یکی از چندگزینه‌ای" است که کمترین تخلف را از 
محدودیت‌های رتبه‌پایین دارد. دو گروه اصلی محدودیت‌ها که در هر دستور زبانی با یکدیگر 


در تعارض اند محلودیت‌های «نشان‌ذاری» و «وفاداری» هستند. مخدودیت‌های نشان‌داری 


ک 


. 61 
. 61 


4 


4 


. 5060۲08 


4 


مماتمصها ما0 


اعممام۲.۹ 6 م۲1 . 


4 


تد5 


. ۲16-0 


۳ 


سامتاه ۱0۳266 


۳ 


سامتاه عصا ۱۱0۵ 


ِ 


. 2201016 
۱۰ 0655 


وععصانطا 21 ۱۱۰ 


۶ 


.۹ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیایی ۳۱ 


تنها به «برون‌دادها»" ارجاع می‌دهند و به تشخیص صورت‌های بی‌نشان از نشان‌دار می‌انجامند 
و در مقابل. محدودیت‌های وفاداری ضامن حفظ تقابل‌های واژگانی " هستند و لازمه‌ی آنها این 
این است که برون‌دادهاء ویژگی صورت‌های «درون‌دادی» را حفظ کنند. 

سازوکار دستور بهینگی شامل دو بخش اصلی است: «مولد»" که درون‌داد (بازنمایی 
واژگانی تکواژها) را به مجموعه‌ای نامتناهی از صورت‌های برون‌دادی (گزینه‌ها) می‌نگارد و 
«ارزیاب»" که وظیفه‌ی آن ارزیابی هماهنگی" ایین گزینه‌ها بر اساس مجموعه‌ای از 
محدودیت‌های ریتبه‌بندی‌شده و انتخاب صورت بهینه " از میان آنهاست. مولد از آزادی تحلیل " 
تحلیل " برخوردار است و با در اختیار داشتن یک صورت درون‌دادی. مجموعه‌ای از گزینه‌ها را 
را تولید می‌کند که همگی تحلیل‌های ممکن همان درون‌داد هستند. درون‌دادی که ساخت آن 
بنا بر اصل «غنای پایه»/ فارغ از هرگونه محدودیتی شکل می‌گیرد. بدین ترتیب. نظرة 
محدودیت‌بنیاد بهینگی, بیش از آنکه زیرساخت‌محور باشد. روساخت‌محور است و برای 


گزینش برون‌داد بهینه. تنها بر نفی روساخت‌های غیرمجاز تأکید دارد. 


روش پژوهش و گردآوری داده‌ها 
همان‌طور که در بخش دوم بیان شد. ردپای همخوان انسدادی چاکنایی را باید در 
سرنخ‌های صوت‌شناحتی آن در بافت‌های مختلف جستجو کرد. تعیین ماهیّت آوایی چنین 
سرنخ‌هایی و ارتباط آنها با مقوله‌های واجی. توصیف رخدادهای زبانی در خلال وقایع دنیای 
فیزیکی و در ارتباط با ساختار اندام‌های گفتار (مانند موقعیت حنجره)؛ همگی در دستور کار 
واج‌شناسی آزمایشگاهی " قرار دارد (پیرهامبرت و همکاران" , ۱۹۹۶: ۸-۱. انگیزه‌ی ایین 
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رویکرد کاستن فاصلٌ میان آواشناسی و واج‌شناسی و پیونددادن شیوه‌های نظری مطالعة گفتار 
به روش‌های تجربی است؛ اينکه واحدهای بازنمایی واجی چگونه در قالب فرایندهای تولید و 
ذرک گفتار؛ به شکل بازنمایی‌های آوایی سامان می‌بابد (بک‌سن و کینگ‌استون ۰ ۱:۱۹۹۰): 
هدف از انجام پژوهش حاضر نیز» بررسی حضور يا عدم حضور همخوان انسدادی چاکنایی 
در واژه‌های فارسی معیار و مقايسة آن با برخی از گونه‌های در دسترس زبان فارسی بر پاية 
واح‌شناسی آزمایشگاهی است تا با اتکا بر ماهیّت تجربی و محک‌پذیربودن گونه‌های گفتاری 
زبان. ویژگی‌های فیزیکی و صوت‌شناختی این همخوان را در بافت‌های مختلف بسنجیم. برای 
این منظور. گروهی از وام‌واژه‌ها و واژه‌های اصیل زبان فارسی انتخاب شدند که در آنها؛ 
همخوان انسدادی چاکنایی در جایگاه آغازی ( #۷ در واژه‌ای مانند «آدم» در میان واژه در 
بافت‌های ۲۷۷ص ۳ ۷4 به ترتیب در واژه‌هایی مانند «سوّال». «قرآن» و «تعریف». در 
بافت‌های 0 ۵ ۳ ۷7 در پایان کلمه‌هایی نظیر «شروع)» «رعد) و (جمع) و نیز 
در مرز تکواژ در بافت‌های ۷ ۷ و ۷ در واژه‌هایی مثل «شمعدونی)». 
«بداخحلاق» و «بی‌اراده»» قرار دارد. لازم به پادآوری است که همخوان انسدادی چاکنایی در 
وام‌واژه‌های زبان فارسی توزیع کامل دارد. اما امکان تلفظ آن تنها در آغاز تکواژهای اصیل 
زبان فارسی فراهم است (صادقی, ۱۳۵۷: ۱۲۸)؛ بنابراین. جایگاه آغازی در دو گروه وام‌واژه‌ها 
قرواز هاش این روش بل تب خسن فطورن ا رک سا کانه نافت‌های تن وان گر 
مرز تکواژ اين بود که رفتار همخوان مزبور را در ترکیب‌های شامل تکواژهای قرضی نیز 
مورد توجه قرار دهیم. زیرا به اعتقاد برخی مانند حق‌شناس (۱۳۷۰» کرد زعفرانلو کامبوزیا 
(۱۳۸۳) و بی جن‌خان (۱۳۸۸: ۱۸۲-۱۵۶ رفتار این همخوان در مرز تکواژهای قرضی و 
اصیل زبان فارسی معیار متفاوت است و این تفاوت بر نحوه‌ی هجابندی این ترکیب‌هاء مژثر 
است. اگر تکواژ دوم از صورت‌های اصیل زبان فارسی باشد» با حذف همخوان انسدادی 
چاکنایی در گفتار آن ترکیب مورد «بازهجابندی»" قرار می‌گیرد تا جایگاه آغازة هجا" با 
همخوان هجای ماقبل اشغال شود اما اگر تکواژ دوم از وام‌واژها باشد. همخوان مذکور حذف 
نمی‌شود. واژه‌های هدف با بسامد تکرار ۲-۲ با در قالب سه داستان کوتاه به زبان فارسی 


ممه/۲۵۹۱۱۱۵۵1 ۲۰ 
اهعون ٩۱۱۱۸016‏ ,۳ 


۶ 


۹ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیایی ۳۱ 


محاوره‌ای» گنجانده شدند. پنج گونة گفتاری زبان فارسی شامل تهرانی. کرمانی. خراسانی 
(سبزوار؛ اصفهانی و یزدی, انتخاب شدند و از پنج گویشور مرد. هریک (از هرگونه» یک 
گویشور) که همگی در مقطع سنی ۴۹-۲۵ سال قرار داشتند. ساکن منطقه زبانی خود بودند و 
دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. خواسته شد داستان‌ها را به گونة زبانی خود خوانده و 
بازگو کنند. شایان یادآوری است. به دلیل عدم امکان بررسی تمام گونه‌های زبان فارسی, تنها 
ملاک گزینش آنها دردسترس‌بودن گویشور آنها بوده است. گویشوران در تکرار بازگویی‌ها آزاد 
بودند. اما درنهایت. تنها یکی از تکرارها مورد تحلیل واقع شد. برای اطمینان از بازگوشدن 
تمام واژه‌های هدف. سوال‌هایی از گویشوران پرسیده شد که پاسخ آنها به‌طور یقین, وا مورد 
نظر را شامل می‌شد. تمامی مراحل بازگویی داستان‌ها؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها مستقیماً روی 
نرم‌افزار «پرت»" ضبط گردید و مورد بررسی و مقایسه با شواهد صوت‌شناختی ارائه‌شده در 
پژوهش‌های پیشین قرار گرفت. 

در ادامه, مشاهدات را به تفکیک رخداد گونه‌های آوایی در بافت‌های مختلف بیان می‌کنیم 


و مقادیر آماری مربوط به بسامد رخداد آنها را درمجموع پیکره‌ی داده‌ها ارائه می‌دهیم. 


تحلیل صوت‌شناختی داده‌ها 

بست کامل چاکنای 

بررسی‌ها نشان داد که جایگاه ابتلدای واژه قبل از واکه. به‌ویژه در مواردی که واژه پس از 
مکث. در آغاز پاره‌گفتار و یا خارج از بافت به‌صورت واژ؛ مجزا در پاسخ به سژال- قرار 
دارد. تنها جایگاه رخداد بست کامل چاکنای است. بسامد رخداد این گونة آوایی از بیشترین 
تا کمترین آن به ترتیب. مربوط به گونه‌های خراسانی (سبزوار) (//۷۵. اصفهانی (/۴۶/۴) 
یزدی (/۳۰/۸۸. تهرانی (۲۵/۳۸2) و کرمانی (//۹/۱) و برابر با ۳۸/۶ از کل واژه‌ها 
درمجموع پنج گون زبانی بود. تظاهر اين گون؛ آوایی در شکل (۱) نشان داده شده است. 
بسامد پایه در طیف‌نگاشت با خط آبی و منحنی شدت با خط زرد مشخص می‌شود. خحطوط 
نقطه چین قرمز نیز نشان‌دهندهٌ سازه‌ها هستند. 


۱۰ 21 


سال دوازدهم انسداد چاکنایی در گونه‌های زبان فارسی ۹۳ 


۳ 4و9 رو یوت 1 


1 1 : ۳ نان دی 


تا 12 


دوجو 4132 0 00 99ست ان 


شکل (۱): بست جاکنایی در ابتدای واه «عذرخواهی» [202۲01]. پس از مکث. در گونة خراسانی 

واک بازداشته 

بیشترین میزان رخداد واک بازداشته پس از واه واه قبل يا مکث نیز مربوط به‌جایگاه 
آغاز واژه بود که در ۴۹/۰۱/۶ از مجموع واژه‌های واکه‌آغازین مشاهده شد. این آوا در میان 
واژه‌ها؛ در بافت ۷-6 تنها در تکرارهای یک مورد از گونة تهرانی و در بافت 6۷ در 
۷۸ از مجموع واژه‌ها در تمام گونه‌هاء ظاهر شده بود. در مرز تکواژ نی حضور آن در 
بافت 2+2۷ ۱۴/۵۴/۸ و در بافت ۷+۷ ۹/۶۱۸ از کل تکرارها را به خود اختصاص می‌داد. 
به‌طورکلی. حضور واک بازداشته در آغاز واژه و هجا از بیشترین تا کمترین مقدار در 
گونه‌های تهرانی (/۶۵/۰۲7 اصفهانی (//۳۳/۹) یزدی (//۳۱/۰۸ کرمانی (۲۱7) و خراسانی 
(۱۴/۸/۸) دیده شد. رخداد واک بازداشته در شکل (۲) قابل مشاهده است. 

کشش جبرانی 

کشش جبرانی گونة سوم همخوان انسدادی چاکنایی بود که در تحلیل‌های آوایی مورد 
توجه قرار گرفت. برای این منظور دیرش بیش از ۱۲۰ و ۱۳۰ هزارم انیه به ترتیب. برای 
بافت‌های # 2۷) و #)۷) (ن.ک: بی جن‌خان» ۲۰۰۰ و شادمان, ۲۰۰۵ به‌عنوان معیار 
دیرش واکه در تمام گونه‌های زبانی موردبررسی. درنظرگرفته‌شد. متوسط دیرش واکه در 
جایگاه پایانی واژه در بافت‌های #-2۷) و ۷-۶ به ترتیب, ۱۴۰/۸۵ و ۸۶/۵۱ هزارم ثانیه 
به دست آمد. به‌طورکلی؛ کشش جبرانی در ۳۷/۶۱ از موارد رخداد بافت ۷ و ۶۱/۹۸ 
از واژه‌های دارای بافت ۷-۸ تنها گونة آوایی اين همخوان در جایگاه پایانی درمجموع 
پنج گونهٌ زبانی بود و در ساير موارد. عدم تلفظ آن دیرش واكة ماقبل را به دنبال نداشت. در 


جایگاه میانی نیز در بافت ۷-6 در ۴۶/۶/۶ از کل موارد. کشش جبرانی واکه رخ داده بود و 


۴ مجلهزان‌شناسی و گویش‌های خرامان انشگاه فردوسی‌مشهد  .‏ . شمارة یی ۲۱ 
میزان متوسط دیرش واکه‌های این بافت ۱۳۲/۲۶ هزارم ثانیه محاسبه شد. در مرز تکواژ دیرش 
بیشتر واکه در بافت ۷+6 در ۷۳/۳۳ از موارد رخ داده بو اما در گونة ییزدی و در یک 
مورد از گونة خراسانی. عدم وقوع همخوان انسدادی چاکنایی در اين بافت» دیرش بیشتر واکه 
را به همراه نداشت. میزان متوسط دیرش واکه‌های اين بافت ۱۳۴/۰۶ هزارم ثانیه به دست آمد. 
درنهایت. میانگین دیرش واکه درمجموع جایگاه‌های مستعد کشش جبرانی (پایان هجا و واژه 
میان واژه و مرز تکواز) در گونه‌های اصفهانی. ۱۶۳/۷۶: حراسانی, ۱۳۸/۲۲؛ تهرانی» ۱۳۳/۷۶؛ 
کرمانی. ۱۳۰/۲۳ و یزدی ۸۱/۹۲ هزارم ثانیه تعیین گردید. کشش جبرانی واک ۱0 در شکل 


۳( مشخص شده است. 


گونة تهرانی 


۱ ۱ ۲ ۱۳۳۳ 
ار 


ت_ 
7 ۷ 


ب ت__ 


شکل (۳۲): دیرش واکةً [,0] در واژهُ (جمع؛ ۹ در گونةً اصفهانی 


فقدان تظاهر آوایی گونه‌های مذکور به معنای عدم تلفظ (2است. مانند آنچه در بخشی از 
داده‌ها رخ داده بود. در چنین شرایطی. در صورت مجاورت با واکه یا همخوان ماقبل به 
ترتیب. امکان توالی واکه‌ای و يا بازهجابندی همخوان ماقبل وجود داشت. در غیر این صورت. 
همخوان انسدادی چاکنایی بدون آنکه ردپایی از خود بر جای بگذارد (در قالب کشش 
جبرانی» کاملاً حذف شده بود. جزئیات این مشاهدات در ادامه آمده است. 

توالی واکه‌ای 

توالی واکه‌ها به‌صورت گذر سازه‌ای با انتقال سازه‌ی دوم (نمایانگر جایگاه زبان در تولید 
واکه) واکذ ال به واکة دوم مشخص می‌شود. بدیهی است هراندازه که اختلاف کیفی واکه‌های 
متوالی (به لحاظ جایگاه و ارتفاع) از یکدیگر بیشتر باشد. گذر سازه‌ها بر روی طیف‌نگاشت. 
نمایان‌تر است. در غیر این صورت. سازه‌های دو واکه در امتداد یکدیگر قرار می‌گيرند. اینن 
وضعیت در بافت بیناواکه‌ای (میان واکه آغاز واژه و واک پایانی واه قبل) در ۳۱/۵۲/4 از 
وام‌واژه‌ها و ۵۷/۸۹/۸ از واژه‌های اصیل درمجموع پنج گونة زبانی. در جایگاه میان واژه در 
تمامی رخدادها در کل گونه‌های زبانی و در مرز تکواژ در ۶۷/۳/۰ از مجموع رخدادهای ایین 
بافت مشاهده شد. اگرچه در این جایگاه آخره توالی واکه‌ای بیشترین سهم را داشت. اما در دو 
گونة تهرانی و خراسانی» در مواردی از ترکیب‌های اضافی, «غلت»" الا در میان واکه‌ها ظاهر 
شده بود که ۵/۷۶4 از کل ترکیب‌ها را شامل می‌شد. لازم به یادآوری است که به‌جز در مورد 
واژة «بی‌اراده» 0,661 61.26.۲ در سایر ترکیسب‌های دارای بافت ۷+۷ عضو دوم از 
تکواژهای اصیل زبان فارسی بود (مانند ترکیب «باآب‌وتاب» 002060-0-06۱)) اما حتی واژه 
شی‌اراده1 نیز در بزدی و کرمانی» با توالی واکه‌ها ظاهر شد. میران رشداد توالی واکنه‌ای دز 
کرمانی. /۹۵/۰۶؛ تهرانی /۸۹/۵ اصنفهانی. /۸۸/۴: خراسانی. ۸۰/۸ و یزدی» ۷۷/۷ 


مشخص شد. توالی واکه‌ها و ظهور آوای غلت به ترتیب در شکل‌های (۴) و (۵) نشان داده 


شده‌اند. 


۷0۳۷۵ ع6) م4ترع ۱۰ 


عه مجلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیبایی ۲۱ 


7 7 ۹ 
1 هب۳ 
۲ 

0.4 


۳0 ۱ تیان یلته 


شکل (۴): توالی واکه‌های 01] و (0] در واژه «بی‌معطلی» ,0 ت:01,100.0) در گونة کرمانی 


ری و 


سس 


نفنت 
1۳۳ 
۰ 


2430129 


شکل (۵): غلت ال میان دو واكذ 01] در زنجیره‌ی «خونه‌ی معلم» 60200۷[ 261۸/۲۲۵ادر گونة 
تهرانی 

بازهجابندی 

بازهجابندی شاهد دیگر عدم تلفظ گونه‌های همخوان موردمطالعه است. در طیف‌نگاشت و 
شکل موجی. مجاورت بلافصل همخوان و واکه به دنبال حذف همخوان چاکنایی به‌عنوان 
بازهجابندی در نظرگرفته شد. این ویژگی در مجاورت واکة آغازین واژه با همخوان واه قبل 
در ۹/۷۸ از وام‌واژه‌ها و ۱۳/۱۵ از واژه‌های اصیل, در ۸۷/۸۷/۶ از موارد رخداد بافت 627۷ 
در میان واژه و در ۸۵/۴۵/۶ از موارد وقوع اين بافت در مرز تکواژها؛ رخ داده بود. بازهجابندی 
در بافت مرز تکواژ نه‌تنها در ترکیب «هوس‌انگیز» (05.20/1112 ۱/0۷ که شامل دو 
تکواژ اصیل زبان فارسی است. بلکه در ترکیب‌هایی که تکواژ دوم آنها وام‌واژه است نیز به 
چشم می خورد. همچنین. در تمام گونه‌ها؛ به‌جز گونه تهرانی. به مواردی از ادای ترکیب‌های 
اضافی (//۱۷/۳۵ برخوردیم که در آنها واک (6ادر اتصال دو تکواژ تلفظ نمی‌شد (حذف 
واکه به جای درج غلت) و این منجر به مجاورت واکة تکواژ اول و همخوان تکواژ دوم می‌شد. 
مانند «بنده‌ی خدا» :010 ۱60/1۷,:666-260 بازهجابندی در گونه‌های یزدی (/۸۰/۰۳ 


سال دوازدهم انسداد چاکنایی در گونه‌های زبان فارسی ۷ 


کرمانی (//۶۵/۶) خراسانی (/۶۴/۳» اصفهانی (/۵۴/۴) و تهرانی (/۳۵/۵ بیشترین تا 
کمترین بسامد را داسشت: شکل‌های (۶ و (۷ مجاورت همخوان و واکه را در دو وضعیت 


یادشده نشان می‌دهند. 


شکل ۳ مجاورت همخوان 1 و واکذ 61] در وا «دفعه» 008,61 در گونة یزدی 
حذف کامل 
در جایگاه پایانی واژه پس از واکه» همخوان 2 در تمام گونه‌های زبانی بدون دیرش بیشتر 
واکة قبل. حذف شده بود. در مورد واکةٌ بلند 0) در وارهُ «شروع» (4[0.۲۷۸ می‌توان گفشت 
که امکان کشش جبرانی آن وجود ندارد (کردزعفرانل و کامبوزیا؛ ۱۳۸۵: ۲۳۲) اما واكة کوتاه (0] 
در همین جایگاه در واه «توقع» (06.0071 0:۷ ]لین دیرش بیشتری نداشت؛ یعنی حذف 
کامل همخوان 2 از پایان هجا. این وضعیت همچنین, در ۵۰74 از تمام جایگاه‌های میانی 


درمجموع گونه‌های زبانی» مشاهده گردید. شکل (۸) فاقد جلوه‌های آوایی این همخوان است. 


آش یت ۳ ۳ ۷ ۱ ۳ ۷ / ۳ ۷ 


شکل (0: عدم تلفظ واکة 61] در تر کیب اضافی «بنده‌ی خدا» 60/1۳102606101) در گونة اصفهانی 


محلةً زبان‌شناسی ۳ گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیایی ۳۱ 


۹9 


۱ ا ۷۷ ارب ۱۳ ۸ یتسین 


موه وو 


شکل (۸): حذف [] در پایان وا «شروع» تلا /]) از زنجیره‌ی «شروع رفت... » ۳/۳۸۵۵( در 


گونة خراسانی 


نتایج آماری مربوط به گونه‌های همخوان #۱ درمجموع گونه‌های گفتاری» در جدول ۱ 
خللاصه شده استت: موارد مربوط به تک کاربرد نشانه‌ی اضافه‌ی (۵او ظهور ا1 ربا نشانه‌ی ) 
نیز جزء موارد حذف کامل. منظور شده‌اند. 


جدول (۱): مقادیر درصدی گونه‌های همخوان انسدادی چاکنایی درمجموع گونه‌های زبانی 


آغاز واژه میان واژه پایان واژه مرز تکواژ 
لژ | ج | ل | پ | جح | ح 
۲ ی ح‌ + 
وا واژه 1 1 ۳۹ [ ۳ 
| مر | خ | خ | لا | خ | خ | خ | ل | ل | مج 
۳۳/۳/۳۲ ۱۵/۸۷۸ 
۳۵۸۶ ۱۳/۵ ۳/۳۳ ۱۳/۲ ۱/0۴ ۹/۶۱ 
ت ۴۶/۶ ۴۷۶۱ ۶۱/۹ ۷۳/۳ 
۳/۵۲ ۵0۸۹ ۱ ۶۷/۳ 
۹/۸۷۸ ۱۳/۵ ۸/۳/۸۷ ۸۵/۴۵ 
۵۰ ۱.۰ ۵( ۳۸/۱ ۱,۶۶ ۱/۳۵ 


مطابق جدول (۱ انسداد کامل جاکنای و واک بازداشته هر دو در آغاز وام‌واژه‌های زبان 
فارسی؛ درصد رخداد بیشتری داشته‌اند. وقوع بست کامل در این جایگاه. به رخداد مکث و 
حضور واحد آوایی دیگر در جایگاه بلافصل قبل. حساس است. احتمال مشاهده‌ی این‌گونه 


پس از مکث. نسبت به زمانی که واژه‌ای مختوم به واکه یا همخوان در گفتار پیوسته و 


نتقاز رماع تاوفاضتله: شین از واه تراخهآغاوین تخود داری یعور استابرخ واقعیت را گرلنک! 
(۲۰۱۲) تحت عنوان «نمایه‌ی شکست»" بیان می‌کند که معرّف میزان فاصلة آغاز واژه‌های یک 
پاره گفتار با پایان واه بلافصل قبل از آنهاست. هرچه میزان این شکست بالاتر باشد. پیوستگی 
آوایی دو واژه کمتر است و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آنها بیش‌تر بروز می‌کنند. نیز اگر آغاز 
عبارت به لحاظ نوایی (تکیة زیروبمی" نواخت" و ... برجسته باشد احتمال وقوع بست 
کامل به حداکثر میزان می‌رسد تا بیشترین تقابل را به لحاظ ادراکی با واک پس از حود ایجاد 
کند. در میان داده‌های این پژوهش, علاوه بر جایگاه میانی جمله پس از مکث. مواردی از 
رخداد بست کامل زمانی بود که واژه در ابتدای جمله يا عبارت واقع شده بود و یا بار اطْلاعی 
(اطلاع نو) گفتمان را به دوش می‌کشید. به‌عنوان‌مثال در پرسش و پاسخ زیر: 
الف): لئو به کی تنه زد؟ ب): به یه عابر 

بیشترین میزان وقوع واک بازداشته نیز در جایگاه آغاز واژه بوده است. بااین‌وجود. وقوع 
موردی آن در آغاز هجای میان واژه. در واژه‌ای مانند «سرعت» ۹0۲.201 یا در ترکیب‌های 
«بدعهد» )۱60,20 و«کم‌عقل» ۱60/۳۳۷0۵ نشان می‌دهد که رخداد این گونه آوایی 
تنها محدود به بافت میان‌واکه‌ای يا آغاز واژه نیست. کشش جبرانی واکه نیز, در سه جایگاه 
دیگر به‌جز در بافت ۷-۸ رخ داده است. میانگین دیرش واکه در گونة اصفهانی. نسبت به 
سایر گونه‌هاء به مقادیر بيشينة ۱۷۵ و ۱۶۰ هزارمثانیه‌ای (بی جن خان. ۲۰۰۰ و صادقی, ۱۳۹۰) 
و در گونة یزدی, به مقدار کمینه‌ی آن (۸۰ هزارم ثانیه) نزدیک‌تر است. در ساير گونه‌ها؛ 
میانگین دیرش واکه در حدفاصل این مقادیر قرار داشته است. 

در مورد بازهجابندی نیز چند نکته قابل تأمل است. نخست آنکه مجاورت همخوان و واکه 
در جایگاه میانی» نشان می‌دهد که این همخوان برخلاف نظر صادقی (۱۳۸۹) هميشه در میان 
واژه پس از همخوانی دیگر به‌صورت سخت تلفظ نمی‌شود. همچنین» درصد بالای 
بازهجابندی ترکیب‌های شامل تکواژهای قرضی (در مرز تکواژ) نیز موید این است که این 


۱۰ ۷۲, 

عصا م0۵ ,۲ 

۳ 60 

اجععع2 طمنزن .> 

5. 006 

حمتامصصهکصا دنه6۷/]0 ٩.‏ 


۶ 


۷۱۰۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیایی ۳۱ 


زنخداد: آزای بر غلافت نظر بخی‌شناسن: ( ۱۳۷۰ کرد وعفرانلو کاسوژیا (۱۳۸۳) و بنی سین ان 
(۱۳۸۸) منحصر به ترکیب‌های دارای تکواژ اصیل زبان فارسی نیست. نکتة دیگر نحوه‌ی 
بازهجابندی وازهُ بدعهد» ۱60۵:2006 در گونةٌ خراسانی است. تلفظ‌هایی از این واژه در 
این گونة زبانی وجود داشت که در آنها؛ همخوان 01اپس از درج واکة 46۱ در آغاز؛ هجای 
بعد قرارگرفته‌بود و به‌صورت 0.0۰۵۸ 0 اتلفظط می‌شد. در مورد واه «کم‌عقل) دار 
مواردی. حذف 2۱و به دنبال آن مجاورت 1۲۲۷ و 6] و قرارگیری 6۱ در آغاز هجای بعد. 
پس از درج واکه, باعث بازهجابندی آن به‌صورت ۱6۵.10,661 می‌گشت. درج واکه در 


گونه خراسانی ظاهراً به دلیل محدودیت خوشه‌ی دوهمخوانی پایانی صورت می‌گيرد. 


تحلیل یافته‌ها در چارچوب نظریه‌ی بهینگی 

با بررسی ویژگی‌های صوت‌شناختی همخوان انسدادی چاکنایی در جایگاه‌های مختلف 
واژه درمجموع گونه‌های گفتاری موردمطالعه دربافتيم که این همخوان در جایگاه‌ها و 
بافت‌های مختلف. بازنمایی‌های آوایی متفاوتی دارد. در دستور بهینگی, این بازنمایی‌ها درواقع» 
برون‌دادهای بهینه‌ای هستند که از میان انواع گزینه‌های تولیدشده توسط مولد انتخاب 
می‌شوند. در بخش حاضر از هریک مشاهدات آوایی که الگوی غالب بافت خاصی بوده‌اند» 
نمونه‌ای انتخاب شده است و مورد تحلیل بهینگی قرارگرفته است. 

انسداد جاکنایی در آغاز واژه 

الخر های بان فازسی فره فق انا نم وای او راتسا ۷ )مت که 
صرف‌نظر از وام‌واژه يا اصیل بودن. حضور آغازه در آن اجباری است. اما حضور همخوان 
پایانه» اعتیاری است. نکتهٌ قابل توجه این است که نقش همخوان انسدادی چاکنایی در تعیین 
ساخت هجا دخیل نیست. زیر اگر همخوان انسدادی چاکنایی یک واحد واجی باشد. در 
بازنمایی واجی هجا. جایگاه -) مربوط به خود را اشغال می‌کند و اگر واج نباشد. در بازنمایی 
آوایی با جایگاه تهی م) پیوند برقرار می‌کند. آغاز؛ تهی به معنای وجود یک جایگاه 6 در 
لانای متا سل که از هر گونه مجضوای آوایی» تهی است (مدزسی:فعرآمی ۱۳۹۳۰ در داده‌های 


6 امه ۱۰ 
ععت ل2ا16م۱و ,۲ 


سال دوازدهم انسداد چاکنایی در گونه‌های زبان فارسی ۱۰۱ 


موردبررسی این پژوهش, در آغاز بیشتر وام‌واژه‌ها و مواردی از واژه‌های اصیل. همخوان 
انسدادی چاکنایی تلفظ شده بود (ر.ک. جدول ۱). این بدین معناست که وام‌واژه‌ها با همضوان 
انسدادی چاکنایی 2۱] یا همخوان سایشی حلقی (؟) در جایگاه آغازین» هنگامی‌که از صافی 
نظام آوایی زبان فارسی عبور می‌کنند. همخوان آغازین خود را حفظ می‌کنند. اين امر مبتنی بر 
یکی از محدودیت‌های حاشیه‌ی هجا یعنی محدودیت آغازهٌ اجباری 0۹۳۲ (کاگر 1۹۹۹: 
۶۸-۶۷) است. از سوی دیگ در زبان فارسی واج‌های ۸ و ۱ بایکدیگر ادغام شده و 
به‌صورت یک آوای انسدادی چاکنابی به تلفظ درمی‌آیند (جهانی» ۲۰۰۵ بنابراین؛ بابد به 
محدودیت‌های دیگری نیز قائل شویم: محدودیت‌های نشان‌داری 6* و 2* که به ترتیب. به 
معنی مجاز نبودن آواهای سایشی حلقی و انسدادی چاکنایی هستند و نقض آنها. ظهور این 
همخوان‌ها را به دنبال دارد (لامبردی" ۲۰۰۳) و محدودیت وفاداری 19۳-10 که مطابق آن, 
ارزش مشخصه‌ها در درون‌داد با ارزش آنها در برون‌داد برابر است و نقض آن به معنای تغییر 
در مشخصه‌هاست (کاگی ۱۹۹۹ ۲۵۶ با این توضیف» ظهور همخوان انسدادی جاکنایی در 
صورت آوایی وام‌واژه‌ها را می‌توان حاصل تعامل محدودیت‌های نشانداری و وفاداری زیر در 
مرتبه‌بندی (۱) دانست: 
(0(۲۳۴۲۱ ,4* 1۳1۲-10 ,2* << 
تابلوی (۱) 

موه هلجم زک ]| امقنه6 تنم 

27" 0 0 
002۹۳ ۱ ۱ ۱ 


۸۱۵ |... 


مطابق تابلوی (۱). برتری محدودیت 1 باعث می‌شود همخوان آغازین واژه حفظ 
شود اما به دلیل نبود آوای سایشی حلقی در زبان فارسی. به شکل آوای انسدادی چاکنایی 


ظاهر شود. این تغییر به دلیل نقض محدودیت‌های #* و 11۳-10 در پایین‌ترین رتبه است. 


۵ 00216022 ۱۰ 
6۲ ۲ ۲۰ 
رم رز .۳ 


۶ 


۱۰۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیایی ۳۱ 


مرنبه‌بندی )۱ در مورد وام‌واژه‌هایی را که در زبان وام‌دهنده با همخوان انسدادی چاکنایی آغاز 


تابلوی (۲) 
11۳۲-۵0 ۱ 3 9۱۸ ۱ 1 0 :7001] 
» ۱ 0 7 
۴ ۱ 0 [ 1۹00 
۱ ۱ ۱ 9 


در واژه‌های اصیل زبان 7 تیوه | کنر 9 آغاز واژه در درون‌داد تهی باشد (در 
صورت فقدان همخوان هجای ماقبل) ارضای محدودیت نشان‌داری ۷5۳( با درج 
همخوان 2۱) در روساخت صورت می‌گیرد که این خود. به بهای نقض محدودیت وفاداری 
0۳۳-0 (کاگر ۱۹9۹: )٩۳‏ است که نشان می‌دهد هر عنصر در برونداده باید معادلی در 
درون‌داد داشته باشد. درنتیجه درج در روساخت. مجاز نیست. بدین ترتیب رتبه‌بنای این دو 
محدودیت به شکل زير است: 


(۲ 10-ظر] << ][0(9]۳ 


تابلوی (۳) 
20 ۱ 0۵19۲1۲ .۰ ۵۶۰6۵0 ]نامظ1 
ِ ا 
[ ۱04 


مطابق تابلوی ۲ برتری محدودیت 02۳ در توجبه وضعیت آغاز واژه‌های اصیل 


زبان فارسی نیز برقرار است. ازانجاکه محدودیت ۳۳-۲0 در مرتبه‌ی پایین نقض شده است 
صورت بهینه با آوای 2)ظاهر می‌شود. 
کشش جبرانی 


باشد. این گزاره تعریف محدودیت 001۸210408 (مک‌کارتی ‏ 1۹۹۹) که به‌طور حاص؛ 


۱. انااهای0۳۸)** نام اختصاری محدودیتی است که مک‌کارتی (1۹۹۹) به عنوان نمونه‌ای از محدودیت 00۳۲۸ 
۳107( (شرط پایانه) درنظرگرفته است و آن را (00(۳1110) ۱00۲۸ (] 201 (محدودیت ضد انسداد 
چاکنایی در پایانه) تعریف کرده‌است. 

«طاته ۱۷۱۵ .[ .۲ 


حضور همخوان انسدادی چاکنایی را در پايانة هجاء نشان‌دار می‌داند. ارضای این محدودیت؛ 
خود نیازمند نقض محدودیت وفاداری 1۷1۸2-160 است. مطابق این محدودیت هر عنصری 
در درون‌داد باید معادلی در برون‌داد داشته باشد. یعنی حذف در برون‌داد ممنوع است (کاگر 
۵۹ ۲ تخطی از این محدودیت و حذف همخوان چاکنایی زمینه‌ساز تغییر در دیرش واکه 
درون‌داد و نقض محدودیت نشان‌داری :۷ * (مک‌کارتی؛ ۲۰۰۸: ۲۲۹) می‌شود که به دیرش 
واکه در درون‌داد وفادار است. عامل محدودیت‌ها در رخداد کشش جبرانی در بافت #)۷: 
به شکل زير است: 

(۳ ۸۵۲0 << امااماع 00۲۸ << ۱۷۰ 

ازاین‌پس درون‌داد تابلوها با ارضای محدودیت 11۳1-10 (بخش ۱-۶ با آوای 2۱] در 


نظر گرفته‌شده است تا تنها تغییر موردنظر در آنها آن بررسی شود. 


تابلوی (۴) 
۷ ۵۵0 ۱ امااملم00۵۳0۸* ۱ ۸430۲۲۷/۰ :اب12 
۱ 10۳/۹0 
0 7 
2 ی 


صورت بهینه‌ی تابلوی ۴ محدودیت ۷۸۵-0 را نقض نکرده است. زیرا معادل 
روساختی همخوان چاکنایی در آن» دیرش بیشتر واکه است که برای شفافیت بیشتر با تکرار 
واکه آوانویسی شده است. اما دو گزینه‌ی دیگر هریک با نقض محدودیت‌های رتبه‌بالاتر از 


دور رقابت حذف شده‌اند. 


توالی واکه‌ای 
بر اساس جدول ۱ توالی واکه‌ای الگوی غالب در بافت ۷-۷ در جایگاه میانی بوده است. 


به نظر می رسد در زبان فارسی. محدودیتی بر حضور همخوان انسدادی مجاکتانی در آغازه 


هجای میان واژه وجود دارد که بر محدودیت آغازه اجباری در ابتدای واژه مسلط است و 


۶ 


رک محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیایی ۳۱ 


لازمه‌ی ارضای آن تخطی از محدودیت ۷۵26-10 است. این محدودیت به شکل (08560/0) 
(* صورت‌بندی می‌شود (فلک" ۲۰۰۹) و تعامل آن با دو نوع دیگر به قرار زیر است: 
(۴ (00866) ۵ 0]عره << 0۵9۲ << 
تابلوی (۵) 
۱۵260 0۵۳۲ ۱ (علاععوم) ۶2 :10۳00 


50201 ۱ 


2 7 1 


در تابلوی (۵. گزینه‌ی اوّل به دلیل نقض محدودیت نشان‌داری (08566) ۵* در بالاترین 
مرتبه؛ گزینه‌ی مطلوبی نیست. اما گزینه‌ی دوم با وجود تخطی از محدودیت 0۳۲۹۲7۲ 
ب4عتران گوشدی بهیته اتحاب شاه اس زرا همعوان انستادیق جاکتانی دز بافت ین واکته‌ان 
میان واژه, امکان حضور ندارد. گفتنی است که با وجود برتری (005660) ۶* بر ۳( 
حضور این همخوان در آغاز واژم همچنان الزامی است. زیرا محدودیت اوّل نسبت به نوع 
دوم. تخصصی‌تر است؛ یعنی آغازهُ هجا باید با یک همخوان پر شود اما اگر آن هجا؛ هجایی 
میانی است. این همخوان نباید انسدادی چاکنایی باشد. درنتیجه. هریک از آن دو محدودیت. 


واقعیت زبانی متفاوتی را توجیه می‌کند. 


بازهجابندی 

در داده‌های پژوهش بازهجابندی به دلیل فقدان همخوان انسدادی چاکنایی در آغاز 
(هجای) تکواژ دوم صورت گرفته بود تا همخوان پایانه هجای تکواژ ماقبل, در آغاز هجای 
بعد قرار گیرد و محدودیت 0۹۳ ارضا شود. حذف همخوان چاکنایی در آغاز هجای 
میانی. مانند آنچه در مورد توالی واکه‌ای گفته شد. بازهم به نشان‌داری حضور آن در این 
جایگاه اشاره دارد. اما این نشان‌داری این بار به بافت دیگری احتصاص دارد و به شکل 2.* 
صورت‌بندی می‌شود. این محدودیت نشان می‌دهد که مجاورت همخوانی دیگر با همخوان 
انسدادی چاکنایی در مرز هجا مجاز نیست (بی‌جن‌خان, ۱۳۸۸: ۱۷۶). برای ارضای این 
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محدودیت همخوان چاکنایی حذف می‌شود اما به عنصر دیگری تغییر نمی‌کند. یعنی ارضای 
محدودیت 11۳-10 بر ارضای 1۷]۸2-160 برتری دارد. از سوی دیگر با حذف همخوان 
جاکنایی تنها همخوان پایانةٌ هجای ماقبل به‌جای آن در آغاز هجا می‌نشیند و این موجب 
ارضای محدودیت 00-001۸ می گردد که منطبق بر بی‌نشان‌بودن هجای فاقد پایانه به لحاظ 
جهانی است (کاگ ٩۵-۹۴ :۱۹۹٩‏ رتبه‌بندی (۵) رخحداد بازهجابندی را در بافت ۷-) در 
مین واژه نضان مي دهد 
(۵ 0(8۴8۲ ,02* << 10۳-10 ۱0-00۲۸ ,۱۸20 << 
تابلوی (ع) 


۱0-۵۸ ۱ ۱/۸۵۵0 ۱۵۳۵۲۲0 ۱ 0۵۹۴۲ ۱ ۵ | ۰2۵,۲۸ ۸5۵۲ :)180۷0 
7۳ ۱ ۱ 5 0۳4 
0 ۴ 0 0۵ 2 
اد ۱ ۴ اد ۱ 200 
4 ۱ ۱ 20۳۵ 


در تابلوی (۶ هریک از گزینه‌های مردود. یکی از محدودیت‌های رتبه‌بالا را نقض کرده 
است. اما گزینه‌ی بهینه با ارضای آنهاء به روساخت آوایی راه يافته است. 

پدیده‌ی بازهجابندی در همین بافت در مرز تکواژ (۷--)) نیز, پررخداد بوده است و 
مرتبه‌بندی (۵) آن را نیز پوشش می‌دهد. با این تفاوت که در این مورد انتقال همخوان پایانه به 
جایگاه آغازهُ هجای بعد باعث می‌شود انطباق لبه‌ی راست هجا با لبه‌ی راست تکواژ از بین 
برود. این انطباق بر مبنای یک محدودیت جهانی از خانواده محدودیت‌های هم‌لبگی استوار 
است که در بافت موردنظر مابه شکل ( ,5۱۱2016 بک بتعاه) آت)آآ۸ (به‌اختصار 
۴-(۸110) (مک‌کارتی. ۲۰۰۸: ۱۰۶) صورت‌بندی می‌شود و جایگاه آن در مرتبه‌بندی (ع) 
امه 

<< ۸1/۲0۳۲, ۱۸2۲۰۲0۵, ۱0-00۵1۲۸ 10۴0 << 02, 08۴8۲ ۰ ۶( 

تابلوی (۷) 


احمصصصع‌تاج ۱۰ 


۶ 
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۸۱10 


۷۸۵۲ 
۱ ۲ 0 
۴ ۶ 


ها | واه زوم 0( 
10 ۳ 0طومبلوط 
/ 
ان 2220 
9220 
۱۱/۱ ۱200 
و 0( 


شمارة ۲/پیبایی ۲۱ 


(2) 
۸/۱۳ 
17/ 


2.۷72.17 


چم 


(۱۷17 


(22۷0.17 
(۱22۰ 
(20.17 


در تابلوی (۷) تحلیل بهینگی دو ترکیب که تکواژ دوم آنها واژ؛ اصیل (2) و وام‌واژه (0) 
است. هم‌زمان نشان داده‌شده است تا امکان بازهجابندی در هر دو نوع (مطابق تحلیل‌های 
صوت شناختی) مقایسه شود. انتخاب گزینه‌های بهینه در اين تابلو به دلیل تخطی از محدودیت 
8-(۵170 به نفم دو محدودیت رتبهبالاتر 0.2*و 015171 است و نقض یا ارضای سایر 


محدودیت‌ها در رتبه‌ی پایین؛ تأثیری بر این انتخاب ندارد. 


حذف کامل 


آخرین تابلوی بهینگی مربوط به مشاهده‌ی حذف همخوان انسدادی چاکنایی در پایان واژه 


در بافت #--۷ است. این رخداد را می‌توان به تسلط محدودیت 210041 001۸)* بر 


۷۵2-0 نسبت داد. اما به اين دلیل که حذف در این جایگاه, بدون کشش جبرانی واکةٌ 


ماقبل ِ می دهد. باید به محدودیت سومی قائل شویم که دیرش بیشتر واکه را در پایان واژه 
مجاز نمی‌داند. این محدودیت به شکل :۷« (بات‌کی اه ۷ ۳۲ در مرتبه‌بندی (۷) 


قرار می‌گیرد: 


۷ 


۸۵0 << :۱۷ * << تمااملع 00۲۸+ 


۱۸۵ 


۲ 


«۷ 


تابلوی (۸) 
ری(0(9 9 


1 


1000: 


102-0۵ 
000 ام 
220000 
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همان‌طور که در تابلوی (۸) نشان داده‌شده است. راهکار گزینه‌ی بهینه برای رفع 
محدودیت 00182101121 حذف همخوان جاکنایی است و نه دیبرش بیشتر واکه. نقض 
پایین ترین محدودیت نقشی در سرنوشت این گزینه ندارد. 

به‌عنوان نکتة پایانی این بخش باید گفت که صورت‌های غالب ظاهرشده در بافت‌های 
مختلف» مطابق جدول (۱» «صورت‌های اختیاری»" یا به بیان بهتس «گونه‌های آزاد»" در تلفظ 
مسران تایه فا کانن ی سر بافت‌ها رباعم آنتال» وا تا زدافه کش ستزانی 
و حذف کامل همخوان بدون دیرش بیشتر واکهء سه گونة آزاد در میان واژه در بافت ۷ 
هستند. گونه‌های آزاد این همخوان در بافت‌های خحاص, مورد توجّه لازار (۱۹۵۷) ثمره 
(۱۹۷۷) و صادقی (۲۰۱۴) نیز قرار گرفته‌اند. کاگر (۱۹۹4: ۴۰۷-۴۰۶) پيشنهاد کرده است که 
گوناگونی آزاد در نظریه‌ی بهینگی با تغییر در مرتبه‌بندی محدودیت‌ها بازنمایی شود. بر این 
اساس برای مثال. اگر مرتبه‌ی محدودیت‌ها در مرتبه‌بندی (۳) به شکل (۸) تغییر کند» 
برون‌داد بهینه گزینه‌ای خواهد بود که در آن»(2) در پایانةٌ هجا وجود دارد: 

۸۱ ۱۸۵0 لمااماع 00۸+ << ۷۰ 


نتیجه گیری 

پافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که وارهُ «انسداد» در لفظ «انسدادی چاکنایی» هميشه به 
معنای بست تمام‌عیار نیست. بلکه توصیفی است برای درجات باز بودن فضای چاکنای که 
هریک متناظر با یکی از وضعیت‌های واک‌سازی و آواسازی در حنجره. در پیوستار گرفتگی 
چاکنای است. بست کامل پرده‌های صوتی مانع از عبور جربان هوا و تولید واک است که 
خود. منطبق بر تولید آوای انسدادی چاکنایی بی‌واک 2۱] است. به‌محض فاصله گرفتن پرده‌های 
صوتی از یکدیگر و ارتعاش آنها در نتیجه عبور جریان هواء فرایند واک‌سازی به جریان می‌افتد 
(واک بازداشته) و هرچه این فاصله بیش‌تر می‌شود. جلوه‌های واک اصلی (تولید واکه در قاللب 
کشش جبرانی یا توالی واکه‌ای) نمایان‌تر می‌شوند تا آنجا که باز بودن فضای چاکنای 
به‌اندازه‌ای می‌رسد که عبور جریان هوا. دیگر باعث ارتعاش پرده‌های صوتی نمی‌شود. 


لقممتاون ۱۰ 
عصتاه ۷2 ۲۲۵۵ ۲۰ 


۱/۸ مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲/پیاپی ۲۱ 


درآن‌صورت. گونه‌های آوای ۱ امکان ظهور دارند (ر.ک. خداوردی, ۱۳۹۴ ب). تجلّی 
پیوستاری این گونه‌های آوایی را در بافت‌های مختلف مشاهده کردیم و دريافتيم بست کامل یا 
واک بازداشته غالبا در آغاز واژه, به‌ویژه پس از مکث. رخ می‌دهد و در سایر جایگاه‌ه؛ حذف 
آن با کشش جبرانی توالی واکه‌ای یا بازهجابندی در واژه همراه است. اين تنوع‌های آوایی را 
می‌توان در رابطه‌ای دوسویه با محدودیت‌های واج‌شناختی زبان فارسی قرار داد که مانند صافی 
عمل می‌کنند. ترتیب زبان‌ویةٌ محدودیت‌ها نشان می‌دهد که همخوان انسدادی چاکنایی از هر 
زبانی که وام گرفته شده باشد. حضور آن در آغاز؛ هجا (به‌ویژه در ابتدای واژه) ضروری 
است؛ زیرا به لحاظ واجی, درج آن راهکاری برای پر کردن جایگاه تهی آغازه در صورت 
فقدان همخوان پایانژ هجای قبل است و از منظر آوایی» اين جایگاه. شرایط لازم را برای تولید 
آن داراست. از سوی دیگر حذف يا تبدیل آن در سایر بافت‌ها. مجاز است» زیرا این پدیده‌ها؛ 
غالبا در جایگاه‌هایی رخ می‌دهند که به لحاظ آوایی چندان برجسته نیستند و یا اختیار گویشور 
در تلفظ این همخوان دخالت بیشتری دارد. به‌بیان‌دیگر» همخوان انسدادی چاکنایی یک واحد 
آوایی زبان فارسی است که حضور آن تنها زمانی که به‌اجبار زبان است» ضروری است نه آنجا 
که به اختیار اهل زبان است. در اين راستاء نقش محدودیت‌های کلامی (ساخت اطلاع» سبکی 
(گفتار پیوسته و سریع یا آهسته و دقیق, گفتار ادبی و موزون یا محاوره‌ای) و کاربردشناختی را 
نیز نباید نادیده گرفت. هریک از این عوامل. موضوع پژوهش جداگانه‌ای است. 
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